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Abstract  

The word al-Ḥikma is one of more frequently used words in the Qurʾān, which is repeated 20 

times in 19 verses, as well as expressions with the theme of teaching al-Ḥikma, imparting al-

Ḥikma, reciting al-Ḥikma, calling to monotheism with al-Ḥikma, the descent of al-Ḥikma, 

imparting al-Ḥikma, and al-Ḥikma al-Bāligha. Various opinions can be seen in the efforts of 

Muslim scholars to explain the meaning of al-Ḥikma. Among these scholars are the commentators 

of the Qurʾān. In this study, we want to see to what extent the opinions of Muslim commentators 

have influenced the interpretation of the meaning of al-Ḥikma from the applications of the word in 

various Islamic sciences. We will try to reread the meaning of wisdom in the Qurʾān, the older uses 

of the word in traditions, the understanding of lexicographers of the word's ancient uses in Arabic, 

and finally, the effect of all these on interpretation of the Qurʾān. It is necessary to defend this 

hypothesis that gradually the applications of al-Ḥikma in Islamic Sciences have overcome the old 

meaning of the word, and the interpretation of the commentators has also changed. 
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 حامد خانی )فرهنگ مهروش( 
 دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، 

 (.H.Khani@IAU.ac.irدانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران )نویسندۀ مسئول: 

 چکیده
  

تعلیمِ  با مضمون  تی  ارا در ضمن عب آیه    19ر و در  ا ب   20که  است  ی  قرآنربرد  ا ک ی پرا هژهاز وا »حکمت«  ۀ  ژاو
احکمت توحید،  وتِ حکمتتلا،  ء حکمت ا عط،  به  انزولِ حکمتبا حکمت،    دعوت  و  ا یح ،  ء حکمت 

متنوعی  آراء  ی حکمت  ا ی توضیح معنابرعالمان مسلمان  ی  ا هست. در کوششار شده  الغه تکرا حکمتِ ب
می ازجملۀ  شوددیده  مفسران  .  عالمان  اند  قرآناین  در  کریم  مط ا.  بنا ین  چه  ا  لعه  ببینیم  آراء  زه  انداست 

ست.  تأثیر پذیرفته امی  سلا اژه در علوم مختلف  ای وا ربردها ک مفسران مسلمان در تفسیر معنای حکمت از  
معن اخو کوشید  قدیما ربرده ا ک ،  قرآندر    حکمت   ایهیم  وی  رواترِ  در  ع ،  تایاژه  لغت  ا لم ا درک  ز  ان 

کهنا ربردها ک عرب ا درزب آن    ی  دا ربرده ا کی،  ن  در  تعبیر  ب،  رمتأخرتمی  سلاای  ا هنشا ی  تأثیر خرهلاا و   ، 
ی حکمت در  ا ربردها تدریج ک ع کنیم که بها ین فرضیه دفاز  ا ست    انیم. بن ازخوا ب   ا تفسیری رآراء  همه بر  ینا

 ست. ار تحول کرده انیز دچ ا ر ین مفهوماز ا ن او درک مفسر، فتها ژه غلبه ی ای نخستین وا می بر معن سلاا علوم 
 . ا، تاریخ مفهومهره انگاریخ  ا ت، حکمت :هاواژهکلید 

  
 مقالۀ پژوهشی 

 .  158ا ت 123  صفحۀ، ش1401 /12 /25: نشر، ش1401  /12 /25: پذیرش، ش1401 /11 /4: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  و معارفدانشگاه علوم : ناشر

 52۹4-2۷83: شاپای چاپی
 5308-2۷83:  شاپای الکترونیکی
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 درآمد
ح آسمانب  ا کت  ار  قرآن  کریم   قرآن ز  اتی  ای آ و  حکمت ای  می ل  ای  اهوی  معرفی  کند. هی 

بانتظایه  اپینابر ب  ار  حکمت  ید  که  مفارد  در  از  مهم  درب  قرآنهیم  نیز  اشد.  ۀ  ژاوبینیم  می عمل 
در  اب  20  حکمت  و  ا  19ر  شده  ا تکر  قرآنز  آیه  )عبدار  /  1  ،لمفهرس المعجم  ای،  قا لبا ست 

ب ا ین موان  از میا(.  213 ء/  ا؛ نس 81  /عمران آل ؛  269،  251ء حکمت )بقره/  اعطاز  ار  ارد هفت 
،  48  /عمران آل ؛  151،  129ز تعلیمِ حکمت )بقره/  ار هم  ا( و شش ب20؛ ص/  12ن/  ا؛ لقم54

(  63؛ زخرف/  34ب/  احزاوتِ حکمت )ز تلااست.  ا( سخن رفته  2؛ جمعه/  110ئده/  ا؛ م 164
حکمانزاو   )بقره/  لِ  نس 231ت  ب113ء/  ا؛  دو  هریک  یایحاز  او  ،  را(  حکمت  اهم  اء  وحی  ن 
ر  ا( نیز یک ب5لغه )قمر/  ا( و حکمتِ ب125حکمت )نحل/    ادعوت به توحید ب ،  (39ء/  اسرا)

 ست.اشده  گفته  سخن
نیازمند فَحص و بررسی این تنوّع کاربردها بر مبنای درکِ سیاقِ   قرآن کشفِ معنای حکمت در  

اند. نشین یا جانشینِ این واژه قرارگرفته هایی است که در ردیفِ هم و فهمِ واژگان و عبارت کلام،  
کاربست  این  می برمبنای  در  ها  که  دریافت  روشن    قرآن توان  و  رسا  حقائق  برخی  از  گاه  کریم 

تمام  دلائلِ  دیگر  و  قیامت،  اَخبارِ  و  تاریخی،  نهایت  یعنی  بالغه  حکمت  به  هی  ال  حجّت  کنندۀ 
می غا  تعبیر  حکمت  )قمر/  یتِ  حکمت 5شود  آموزش  پیامبران  رسالت  و  برانگیختگی  دلیلِ   .)  

)آل هم  است  مردم  به  هی  ال  کتاب  با  جمعه/  164عمران/  راه  عطیه 2؛  حکمت  برای  (.  هی  ال  ای 
)آل  است  هم 81عمران/  پیامبران  پیامبرانی  به  نعمت (.  کنار  در  ــ  خدا  نیز  )ع(  داوود  های  چون 

 (. 20؛ ص/  251الخطاب ــ حکمت نیز داده است )بقره/  چون پادشاهی و فصل بزرگی هم 
و تعلیم  اشود که حکمت به  ز عیسی )ع( گفته می ادر سخن   اتنه،  لعزمااولوان  امبران پی از میا

عطاء    هد حکمت ابه هرکس بخو  اخدشود  سو، گفته می ازآن (.  110ئده/  ا؛ م 48  /عمران آل شد )
خومی  به  اکند؛  م اقتضا ه  یشیّ ء  مَ   ا ت  و  بَ وهِ به  کس ات؛  به  حکمت   ی لبته  خیر  ،  شودعطاء    که 
ین طریق به  از  او  عطاء،    ن امبراحکمت به پی  غالبا  (. گرچه  269ست )بقره/  اده شده  اد   ی ناوافر

یامبراز غیرپیانی  اکس   ، شودده می ا مردم تعلیم د ن  ابه لقممثلا   ند.  افته ان هم هستند که حکمت 
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نبو اپی  ظاهرا  نیز که   ن امبرابعضی پیۀ  د انوا(. حتی خ 12ن/  است )لقماشده  عطاء    د حکمت مبر 
حکمت  چناندیافته   هم  بخشیده اکت)ع(    ابراهیمآلبه  مثلا   که  ن ا؛  عظیم  لکِ  م  و  حکمت  و  ب 

 (.54ء/  است )نس اشده 
هِ وَ الْحِکمَةِ« بیانگرِ این است که حکمت امری آموزش تلاوت  دادنی است  شوندگی »آیاتِ اللَّ

هی    انتقال دانش   فرآیند ــ در سخن از    قرآن رو در  (. ازهمین 34  / )احزاب به انسان ــ از پیامبران ال 
می هم  سخن  افرادی  واسط چون  نقش  که  داشته ۀ  رود  عهده  بر  را  حکمت  و آموزش  ابراهیم  اند. 

به  نیز  یک همین اسماعیل )ع(  در  از خدا خواسته   ی از دعاها   ی سبب  ذرّیخود  میان  از  ایشان ۀ  اند 
ال   آیات  که  برانگیزد  به   ی ه پیامبری  و  بر مردم مکه بخواند  بی آنان    را  )بقره/  ا کتاب و حکمت  موزد 

پی  (. 129 وح ابه  حکمت  نیز  )ص(  مجموعه او  ،  شده  ی مبر  حکمت  توصیه ا  ایین    ایهز 
دستوره   یداعتقا تع  ی قخلاا  ایو  عملی  او  )الیم  اهم (.  39-22ء/  ا سراست  پیچنین،  مبر از 

نیکو مردم راحکمت و    است باسته شده  ا )ص( خو بار دعوت،  هِ پروردگابه ر  ا ندرزِ  آنان  و  به  ا 
 (.125ید )نحل/ ادله نمانیکو مج ایشیوه 

 طرح مسئله 
پرالعامط شکل  به  دوران  کنده  اتی  ا  صرامعدر  معنایضبرای  حکمت ا حِ  م انجا  قرآندر    ی 

ی لغوی حکمت  امرور معن  ان باصرابرخی مع  .باره ابراز شده است اینمتنوعی در  ، و آراء  گرفته
به  استنا  ا و ب به  ابرخی مفسرآراء  د  پذیر و  اناست خطانشی  ا ند که حکمت داین نتیجه رسیده ان 
بامط که  او  ابق  رانس ای  نماراه قع  پیمودن  در  کمان  )برنجکال  اهِ  حکمت...«،  راست  ، »مفهوم 

ند  اور  این بابر  رآنقی حکمت در  اربردهایی و کاد به وجوهِ معناستنا  ا(. برخی دیگر ب86-97
حکمت   نگا که  مقدم اهم  قرآنه  از  رو استوات  ان  و  عملی  برار  و انی  مقصد  به  نیل  ی  لاای 

)انیت  انس ا مقاسرت،  حکمت...«ۀ  ژا»و آهنگر،  ست  همین    له(.اسر  پذیرش  با  نیز  دیگر  برخی 
در   زیبایی  با  حکمت  نسبتِ  تبیینِ  در  دریافته   قرآندرک،  چنین  و  آکوشیده،  برپایۀ  که  یات  اند 

م  ،  قرآن زیب،  یی ازیب  مِ و  قَ حکمت  واشن»مفهوم مؤیدی،  )   ست اری  اددین   مِ و  قَ م  نیز  یی  او  ۀ  ژا سی 
 له(. ا سر مقا سر...«، لاحکمت و جم
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  شته شده که مفهوم حکمتِ انگامفروض  معنا  ین  ادیگر نیز    تِ العادر برخی مطازدیگرسو،  
نوعی علم  حکمت خود  و  ،  ن ا لمن مس ات فیلسوف ادبیاح در  لَ مصطَ   ن مفهوم حکمتِ ای همقرآن

 نِ اسبه ــ  ع کنند که موضوع حکمت  این دفاز  اند  اکوشیده از گرایندگان به این رأی  ست. برخی  ا
علم   نفس    وجودِ ــ  یک  و  هدف،  ن انس امطلق  کمآن    و  به  رسیدن  دنیا نیز  در  و  ا و سع  ال  دت 

رخی دیگر نیز  (. ب11-3، «قرآندر آن  هایگا»حکمت و ج ، ست )محمدیا آخرت ری در ارستگ
ختِ  ای شنامحصول تفکّر بر  اچنین علمی ر ،  قخلااء  از منظر علماد به تعریف حکمت  استنا  اب
م ر  حَ م   دور  و  نیک  عمل  دانحرا ز  اندن  اکِ  )پیروزفرانسته ا ف  معن،  ند  و ا»تحول  حکمت  ۀ  ژایی 

اند  چنین استنباط نموده   قرآنبرخی با حمل همین معانیِ حکمت بر آیات    (.100-117،  ...«
  ا بنیز  حکمت عملی یابی به دست و ، شآموز اب نظری  به حکمت یابی دست   قرآنکه برپایۀ آیات 

به ارا برعمل  فرد  تصمیم  و  ا  ده  میسر  ولی  آن  و    توفیقدرهردوحال  ست؛  است  لازم  هم  هی  ال 
  ، دهاز)حسینی مَوهِبَتی است  ی  اعطیه که  بل   شود؛حاصل نمی ش  آموز ه  از رتنها احقیقی    حکمتِ 

 (. 33-14، ی ...«آموز»روش حکمت 
کرد یادشده در برخی مطالعات از این منظر نقد شده است که با مرور اشارات  هر دو روی 

به   حکمت اب  البلاااولوا  صیِ اختصا  مندیِ بهره قرآنی  پیار  ا تکر،  ز  به  حکمت  تعلیم  مبر امر 
مثابۀ  )ص( به  یادکرد حکمت  ثقیل  ،  و،  لهی انعمت  بۀ  نا کنش حسودا و    ه نعمت حکمت یهود 

ی  ابه معنــ    ست شده انشین  ب هم اکت  اردی که با موکم در  توان مفهوم حکمت را ــ دست نمی 
 (.162-148، ب...«انشینی حکمت و کت»هم ، یی ا )رض بازگرداند لغوی  یا  مصطلح 
روی ازآن  دو  کنار  در  یادشده، در سال سو  این  کرد عمدۀ  نیز  مطالعات  در برخی  اخیر  های 

شود که به حمل الفاظ کهن بر معانی رایج در ادوار متأخرترِ فرهنگِ اسلامی به  گرایش دیده می 
کردی تاریخی و برپایۀ شواهدی از متون کهن، تصویری از  دیدۀ تردید بنگرند و بکوشند با روی

بازنمایند. آن  نزول  از روی معنای واژۀ حکمت در عصر  منظور گاه  این  به  کردهای مختلف  ها 
معناشنا  )مطالعات  گرفته  بهره  حکمتاشنامعن،  ن ادقیاص سانه  امانی، 63-11،  سی  ؛ 
، و گاه ــ با مقایسۀ  (121-101،  سی توصیفی...«اشن»مفهوم ،  گلی ؛  25-5»معناشناسی...«،  

شناسی  های انسان جویی از نظریهشناسانه و بهره آوردهای چنین مطالعاتی با شواهد مردمدست 
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با محوریت کتاب    فرهنگی ــ حکمت را نوعی نظام آموزشی  ــ در عرض نظام آموزش سنتی 
بر  در آن  و  غلبه دارد رایج است    1محوراند که در جوامعی که فرهنگ انسان دینی ــ بازشناخته 

عمل  ۀ  بطار و  دست علم  ضرورت  می و  تاکید  عمل  برای  نافع  علومِ  به  ،  ن ا)دهقشود  یابی 
 (. 28-9، نی حکمت...«ا ی مفهوم جهاهجویی مؤلفه »پی 

های متقدم اسلامی  توان دریافت که معنای حکمت در سدهمجموع مطالعات یادشده می از  
حال، این  چه در اَعصارِ بعد از این اصطلاح قرآنی درک شده متفاوت بوده است. بااینبسی با آن 

بازنمی  ما  به  که  مطالعات  کا  اهدرک گویند  و  مفهوم  علوم  اربردهاز  در  حکمت  تخصصی  ی 
 ست. اشته اد  قرآندر فهم عبارات   ن امفسرآراءِ تی بر تأثیراه چ   متأخرترمیِ سلاا

مطادر   می   لعهاین  کوشید.  خواهیم  پرسش  این  به  پاسخ  ،  برای  اولا  که  بدانیم  خواهیم 
، کاربردِ تعبیر در معنای  چه درکی از مفهوم حکمت بازنموده   قرآنترین مفسران  قدیم ثانیا  اند؛ 

رد؛ و  ای مختلف داهنش اتعبیر در د  ربردِ اکو تمایزاتی با  ها  منظورِ آن مفسران کهن چه شباهت 
  ، مختلف  ابر  اهمجموع کوشش ثالثا  علوم  در  مفهوم حکمت  توضیح  بر  تأثیرمی چه  سلاای  ی 

 ست.متأخرتر نهاده اتفسیری آراء 

 ی کهن تعبیر اربرده ا. ک1
می  نشان  حکمت  کاربردهای  از  تاریخی  شواهد  از  دوره بخشی  تا  که  درک دهند  از  ای  ها 

تطبیق با علمی بخصوص، که در معنایی لغوی است  چون اصطلاحی قابل مفهوم حکمت نه هم 
 کند.و بر نوعی آگاهی دلالت می 

 حکمت به مثابۀ امری دانستنی ( 1ـ1
در شمار فراوانی از روایات منسوب به پیامبر اکرم و امامان متقدم شیعه )ع( حکمت به مثابۀ یک  

شدۀ مؤمن است، باید  ها حکمت به منزلۀ هدف و گم ت. برپایۀ این روایت دانستنی نافع یاد شده اس 
،  بحارالانوار ( یا مشرکان )مجلسی، 80حکمت البلاغه، نهج آن را دریابد و حتی اگر از اهل نفاق ) 

،  السنن ؛ ترمذی،  1395/  2،  السنن ماجه،  ( فراگرفته شود، باز هم باید هرجا آن را یافت )ابن 97/  2

 
1. Anthropocentrism. 
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( کسب کند. حسد ورزیدن به کسی که دارای  79، حکمت البلاغه نهج ا که باشد ) (، و هرج 5١/ 5
؛  385/  1،  المسند حنبل،  دهد هم جایز دانسته شده است )احمد بن حکمت است و آن را تعلیم می 

 (. 559/  1،  الصحیح ،  ؛ مسلم 102،  62/  9،  108/  2،  الصحیح بخاری،  
و    او ضد هَ   حکمت آید و  می ن  امین به اد حکمت سخضداَ نع و  از موروایاتی اهی هم در  اگ

با عقل گفته  (112،  22/  1،  فیا لکا ی،  )کلینشود  بازنموده می   اخط بیان نسبت آن  نیز در  . گاه 
شان را دریافت( و  ها راه جست )و معنای عمیق توان به عمق حکمت شود که تنها با عقل می می 

برد )و امور معقول ناپیدای پنهان در    توان به اعماق عقل انسان راه ازدیگرسو، تنها با حکمت می 
بالعقل   یقول:  )ع(  المؤمنین  امیر  کان  قال:  )ع(  الله  عبد  أبی  »عن  کرد(:  را کشف  اذهان  عمق 

خرِجَ غَور  الحکمةِ وبالحکمةِ استخرِجَ غَور  العَقل«    (. 28 /1، فیا لکای، )کلیناست 
روایت در   از  حکمت هنه انش ها  شماری  از  برخورداری  آن کسب   یاههارنین  چ همو    ای 

 شود: شود. مثلا  در روایتی از قول پیامبر )ص( نقل می زمان یاد می هم
سرچشمه  ورزد  برای خدا اخلاص  چهل صبح  کس  بر  هر  او  قلب  از  حکمت  های 

می  جاری  )ابنزبانش  اخبار  بابویه،  گردد  )ع(عیون  قاضی  74/  2،  الرضا  ؛ 
 (. 285/ 1، مسند الشهابقضاعی، 

میاواین  دست گونه  و  خدا  برای  عمل  اخلاص  می ن  برقرار  ارتباط  حکمت  به  گردد.  یابی 
که  بااین هرکس  دیگر  روایات  برپایۀ  )کلینحال،  و    ی رادروزه ،  (128/  2،  فیا لکای،  زهد 

  ( 445،  442،  ن ا؛ هم113/  2،  ن اسکوت )همو    (203/  1،  لقلوباد  ارش ای،  )دیلم  ی گرسنگ
دیگر،   بیان  به  کلااقبت  امریا  و  لقمه  و  اصد(،  205/  1،  لقلوباد  ا رشا)همان،  م  ز  قت 

،  (104/  1،  لقلوباد  ارشای،  ر )دیلم اوق،  (216-215/  1،  رانو بحارالای،  )مجلس   ی گویست ار
 رسد. ( درپیش گیرد به حکمت می 273، لدینام علاا،  تفکر )همو و 

  بن حمداست )اره شده  اشار  اشعا  ی برخ   به وجود حکمت در نیز  مبر )ص(  از پیا  روایاتی در 
د125/  5،  456/  3،  لمسندا،  حنبل این  297-296/  2،  سننالی،  رم ا؛  بر  باز  که  امری  (؛ 

کند که حکمت امری منحصر در منابع دینی نیست و تنها با سلوک متدینانه حاصل  دلالت می 
  ی و دلیلاحکمتِ    شد افر باگر کحکمت ا حال، برپایۀ برخی از روایات، صاحب شود. بااین نمی 
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ن  او نور و بره ا  ای شد حکمتش براگر مؤمن بکه اچنان هم   ؛ هد بودادنش خو ل گراو و وب ابر ضد  
 ..(205/ 1، لقلوباد ارش ا، )دیلمی آورد هد او رحمت خو ا و شف

ها تکرار  در روایاتی هم از موانع کسب حکمت سخن رفته، و کمابیش همین مضامین در آن 
/  2، تنبیه الخواطر سبب شهوت )وَرّام، ها امتلاء معده، تناول طعام به شده است. برپایۀ این روایت 

/  2،  الکافی (، غضب )کلینی،  772،  41،  غررالحکم (، پرخوری و شهوت )آمدی،  435،  438
( و سرشتِ فاسد )مجلسی،  396،  تحف العقول شعبه،  (، قلبِ جبار و متکبر داشتن )ابن 305

 رند.ب شوند و آن را از میان می ( مانع کسب حکمت می 370/  75،  بحار الانوار 
ده شده  انی به ودیعه نهانس ات و سرشت هر  این که حکمت در ذ ارند به  ا ره داشاتی هم  ایارو

برپایۀ این روایت ست ا   ی نانس او سرشت هیچ  ا وجود دارد  هن انس ۀ ا حکمت در فطرت هم   ها. 
)آن  ز  ا  ی ته از  بااین  (.٢٣٧/  ٧،  مصنفال،  شیبهابی ابن نیست  سخن  در  نیز  روایتی  در  حال، 

شود که وقتی جسم و قلبش را تطهیر کرد و به معراج برده شد، حکمت و  ( گفته می پیامبر )ص
 (. ٢٩٩  /5، السنن، ترمذی ؛207/ 4، لمسندا، حنبلاحمد بن )ایمان را در آن جای دادند 

ا بر  نیز  کید همیت و  در روایاتی  بر اهمیت و ارزش دانش تأ کید  ارزش حکمت در کنار تأ
است  مرهونِ حکمت و معرفت    اهن انس ات معنوی و زندگی  احیکه  شود  رود. مثلا  گفته می می 

ها  آن   ی باد افسرده و شای  اهن دل ای درم ابرشود که  (؛ یا مثلا  گفته می 133ۀ  خطب،  البلاغهنهج )
سخن به  حکمت اتمسک  است    آمیز ن  ری)بلَا نافع  ،  حظاج ؛  135/  2،  فاشر لا اب  انسا،  ذ 

نقل  (.  197،  91  حکمت ،  البلاغهنهج ؛  92/  2،  ئلالرسا از علی )ع( چنین  دیگر  روایتی  در 
،  جکی ا)کر  و بنگرنداعزت و شکوه به    اب  اهن انس ، اخته شوداهرکس به حکمت شنشود که  می 

سد  اشنآن را   ن چون انس است  ارزشمند  چنان ا  حکمت شود  نیز، گفته می  (.147/  1،  ئدالفو اکنز  
 ا هگر بر کوه است که  ا شکوهمند  ان و چن  (جاهمان دهد )ز دست می آن ا  گیری ادر فر ای رایشکیب

 . (12/  75، رانو بحارالا، )مجلسی کند می شی متلا ا رها آن  فکنده شودا
  ای هنه انش از علی )ع( نقل شده  برای نمونه،  .  رودسخن از حکمت خدا می ی هم  در روایات
  بر   ی ناحجّت و بره ای هستی  هین پدیدهاز  او هر یک    ست ار  اپدیدخدا  ی  اهفریده آحکمت در  

تدبیر   و  دلا   خداوجود  حکمت  و  و  قدرت  بر  هستند  لتی  ه  عبدِ ابن)او  یدالعقد  ا،  رَبِّ /  4،  لفر
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خطبۀ  البلاغهنهج ؛  196-197 می .(91،  نقل  چنین  نیز،  روایاتی  در  پیامبر .  انتخاب  که  شود 
هی داشت   ها همه  اصولا  حکمت و  ،  (108ۀ  خطب،  ن ا)هم)ص( به پیامبری ریشه در حکمت ال 

غاخزاز   می یب  ئن  و  اپیرو  ازهمینو  ،  (671/  1،  لحکماغرر ی،  مدآ)گیرند  سرچشمه  هل  امبر 
 .  (77، ت الدرجائر ابص ، را )صَفّ اند  بیت )ع( کلید حکمت 

 تعقلۀ ب ا( حکمت به مث2ـ1
به 2رسد که از اواخر سدۀ  به نظر می  تدریج معنایی کمابیش متفاوت برای حکمت ذکر  ق 

)ص( اکرم  پیامبر  روایات  در  است.  یا    شده  تعقل  عین  نه  حکمت  )ع(  شیعه  متقدم  امامان  و 
بل  هم دانش،  و  لازمه  امری  آن که  بااین راه  بود.  می دو  نظر  به  نیمه حال،  از  سدۀ  رسد  ق  2های 

تواند  ای فکری در وجود اشخاص دانسته شده است که می چون قوه تدریج حکمت همبعد به به 
دق )ع( در  ام ص ام در روایتی از امونه،  های صحیح بشود. برای ن سبب کشف حقائق و قضاوت 

با  حکمت    ن القمۀ  سور  12آیۀ    تفسیر قضمترادف  و  در  206/  1،  الکافی کلینی،  )   اء فهم  و   ،)
نسته شده  ا فهم و عقل دبه معنای حکمت در تفسیر همان آیه نیز، ظم )ع( ام کام از دیگر ای  روایت

تفقّه در  ا،  عتِ خداطهمان اکمت  ح شود که  (. از همین امامان نیز نقل می 16/  1همان،  ست )ا
 (. 148/  1، سنا لمحا، ست )برقی ائر از کباب اجتنام و ام اختِ اشن، دین

کم    حکمت ۀ  ژاصلی وۀ ا ریش نیز    ن متقدمالغویاز نگاه   ای  به معنبه باور ایشان  ست که  اح 
هر  ه اند ک. اینان گاه تصریح کرده ست اح صلااهی به قصد اد و تباز فس اچیزی  رندگی ازد او بمنع 
ای صورت  اش داوری ادر شده، و درباره ص بر آن  در حقیقت حکمی  ه شود،  شت ازد ا د باز فس اچه  

چون  ،  گویندحَکمَه می   ا سب رام  اگل  گوید  می ق(  ١٧٠ۀ  )درگذشت  حمداخلیل بن  .  گرفته است 
با  ا سب را ز ستمگری  ا  ا ر  ان چون ستمگرخوانند  می کم  اح نیز    ا ر  ا نروافرم ارد؛  دمی ز از چموشی 
این رد ادی زم اب هم .  اموری  از  برخورداری  بردباد،  لت اعدچون  گونه،  و  برای  ری  انش  که  نیز  را 

از مؤلفهحکم معنایی حکمت می رانی ضروری است  ،  لعین ا،  حمداخلیل بن  )  شناساندهای 
٣ /66-67) . 

گسترده  نحو  به  نیز  متأخرتر  لغویان  اقوال  در  معانی  می همین  بازتاب  نی  اسجستیابد.  تری 
مؤلفه   ق(٣٣٠ۀ  ت)درگذش میان  از  بازدارندگی  بر عنصر  کید  تأ معنایی حکمت می با  گوید های 
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می را  عقل   راص   ازیر  ؛گویندحکمت  با  احبش  می از جهل  )ادز  یب  ،  نی اسجسترد  ،  قرآنلاغر
کید ن مردم  اوری میا وت و داقضعنصر  حکمت  در    ق(393ۀ  . جوهری )درگذشت (202 را با تأ
ر در  استوالِم و مسلط و  اع  ،حکیم، و  علم جنس  ز  احکمت  گوید  می   پایهنگرد و براینتر می بیش

)درگذشتافبن ا  .(1902-  1901  /5،  ح الصح ا،  جوهری )  ست امور  ا تأکید ق(  395ۀ  رس  با 
ز جهل  ای جلوگیری  احکمت به معنگوید که  زمان بر دو مؤلفۀ بازدارندگی و علم چنین می هم

 . (٩١/ ٢، للغه اییس امق ، رسافبن است )ا
 حکمت به مثابۀ آگاهی موشکافانه  (3ـ1

؛ دانشی  ست انسته  ا مور دای  اهفت ا نش به ظرا د  ا ق( حکمت ر436ۀ  سیدمرتضی )درگذشت
ا به انس که  و  کمک  به  اسطاون  آن  رافعۀ  و  ا  الش  تدبیر  روی  دهد انجان  اتقاز  ،  مرتضی سید)  م 

یابی ت همان دسگوید حکمت  می ق( نیز  502اصفهانی )درگذشتۀ  غب  ا. ر(268/  2،  ئلارسال
هی    حکمتِ واسطۀ علم و عقل است. وی  به   به حق یت  ادر نهها  آن   دایجاء و  اشیامعرفت    ارال 

و  احکاِ  حکمتِ    ،ن اتقام  موجوداشن  ا ر  ی نانس او  و  اخت  دانجات  نیک  ام  عملِ  داند  می دن 
 گوید:سو با همین بینش می همق( ٧١١ۀ مَنْظور )درگذشتابن . (249-٢٤٨،  تالمفرد ا، غب ار)

ب  به شخصِ دانا و صاحبِ حکمت  شود. حکمت گفته می ه معنای علم است. حکیم 
کم نیز همان علم و فقه است؛ چنان  شود که خدا در کودکی به  گفته می   قرآن که در  ح 

یحیی بن زَکرِیا )ع( حکمت ــ یعنی علم و فقه ــ عطاء کرد. حکمت شناخت بهترین 
افسار است که بر بینی و کام اسب ها ست. حَکَمه همان آهنِ  چیزها با بهترین دانش 

شود؛ حکم نیز به معنای منع و بازداشتن گیرد و مانع سرپیچی او از سوارش می جا می 
ازآن  را  حکمت  و  فساد  است  و  جهل  برابر  در  سدّی  منزلۀ  به  که  گویند  حکمت  رو 

ندارد ) محسوب می  راه  آن  که هیچ خلل و سستی در  دانشی است  و  منظور، ابن شود 
 . (144-140/  12،  عربلسان ال 

ب )درگذشتادر  فیّومی  قض٧٧٠ۀ  ور  درست اق(  شربویژه    ،وتِ  سخت ادر  زم  لاۀ  مقدم ،  یط 
تِ  ائاقتضاز  است  ارندگی  ازد اگیری و بپیشۀ آن  ین عمل صحیح که ریش است و  ات  ای حکمبر

ق  خلااز  ا  ا که حکیم ر  آن است   حکمت ۀ  ست که وجه تسمیاو معتقد  ارود.  ر می اشمحکمت به 
  . (145/  1،  لمنیراح  المصبا،  فیومی شود )ن می انس ا ز جهل  انع  ارد و م ادز می اپسند باه و نرذیل 
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شود و او را از  داند که موجب تعالی انسان می حکمت را علمی می   ق( 1085طریحی )درگذشتۀ  
بازمی  ناپسند  معان عمل  فهم  و  نوعی درک  او حکمت  نظر  از  از    ی دارد.  که  از آن جهت  و  است 

ین طریحی،  شود ) ی کند حکمت نامیده م ی م   ی جهل جلوگیر   . ( 45/  6،  مجمع البحر
 می سلااحکمت در علوم ها به نگرش . 2

های نخست اسلامی تشخص معنایی پیدا تدریج در سده چه ذکر شد، حکمت به برپایۀ آن 
به می  و  و  کند  دقیق  فعالیت عقلانی  نوعی  به  مبهم  دانستنی  امر  یک  بر  اطلاق  به جای  تدریج 

می موشکافا ــ  نه اطلاق  علوم مختلف اسلامی  توسعۀ  روند  پرسیده شود  دارد  جا  اکنون  شود. 
 فلسفه، عرفان و اخلاق ــ چه تأثیری بر تحولات معنایی این اصطلاح نهاده است.

 ن ان مسلما( فیلسوف1ـ2
دورافیلسوف  ان  )درگذشتۀ  هم می  سلاۀ  کندی  گذشته 256چون  از  را  ق(  حکمت  دور  های 

ه به   ، و  (121/  1،  لائرسال،  )کندیدانسته  قت بشری  اط  ۀ زانداالق به لِ خ افعابه    اء قتدا  و خدا  تشبُّ
که  ین اذکر   اق( ب339)درگذشتۀ   بی اراکه فن اچناند؛  جویند حمل کرده بر نوع دانشی که خود می 

 ید:افزامی ، ست خدا خت اشنآن   گیری ایتِ فلسفه و فراغ
 .نانس لِا ا قةِ اط رِ دْ قَ بِ   لقِ الخاب ه  بُّ شَ لت  ا یَ هِ فَ  وف  س  یلَ لفَ ا اهَ ل  عمَ تی یَ ل  ا لَ اعملاا ام  اَ وَ 

/  1،  المنطقیات اندازۀ توان بشری است )فارابی،  به کار فیلسوف تقلید از خالق  ترجمه:  
6-7 .) 

کند که وی با تعبیر حکمت آن دانشی  های دیگر کاملا  آشکار می در مقام   بی ا رافتوضیحات  
با کاربست رورا قصد می  که  فلسفی می کند  به آن رسید. وی می ش  اتوان  که    این علم رگوید 

ن نیز به ملت  انیاز طریق سریان رسید و  انیان به یون از طریق مصری، بعد اسیس کردندأن تانیا کلد
پیدانتقاعرب   یون   ال  ران  انیاکرد.  علم  ع  طلالااحکمت علی   ا ین  ملک   ی  ظمق و حکمت  آن و  ۀ 
ر می ا  علم  معنانفلسفه  به  که  عظمدار  دوست ی  امیدند  تحصیل  ،  بی ا را)ف  ست ا  ی حکمت 

 (. 181-175، السعاده
سدۀ   دراین 5فیلسوفان  می ق  سخن  آشکارتر  ابنباره  )درگذشتۀ  گویند.  ق(  421مسکویه 

شناساند و برای چنین علمی سه  ها می حکمت را علم به حقیقت موجودات از حیث وجود آن 
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هی    مورشمرد: علم به امبحث عمده برمی  دو حکمت  که به آن نی  انس ان  ا خت روح و رواو شنال 
می  به  نظری  علم  و  لقگویند؛  خ  عملی  د  امع و  شامع موراتنظیم   و تکمیل  حکمت  آن  به  که 

به حکمت باید این هفت ملکه را در ذهن خود پدید گوید برای دست گویند. وی می می  یابی 
؛ یا به بیان  و تذکرظ  تحفّ ،  حسن تعقل،  سهولت تعلم،  ذهن  ایصف،  سرعت فهم،  وت اذک آورد:  

ضبط   منطقی،  توانش  هوش،  فکری،  انضباط  قوی،  تخیل  و  حدس  قوۀ  جوال،  ذهن  دیگر: 
استدلال  و  امور  ذهن،  درست  در  استدلال و  ها  و  شواهد  آوردن  یاد  به  ،  مسکویهابن )ها  سریع 

 (.27-26،  قخلا لا اتهذیب  
)درگذشتۀ  سینابن تق(  428ا  همین  به  نزدیک  کمابیش  بیانی  در  رعابیر،  نیز    ا حکمت 

نفس  ا ستکما تصوّر  انی  انس ا ل  طریق  تصدیق    ،موراز  ط  حقائقو  قدر  به  عملی  و  قت  انظری 
می  )ادبشری  )درگذشتۀ    (.30،  لحکمهاعیون  ا،  سینابنند  هرِوَردی  بیان 587س  نیز  هایی ق( 

وی   . باشداطلاق  رسد باز بر فلسفه قابل هایی که به نظر می مشابه در توضیح حکمت دارد؛ بیان 
هی می حکمت را هدیه  که پیوند  است  گوهری جاویدان  و    اند داند که انبیاء برای انسان آورده ای ال 

شود، به سرزمین و قوم خاصی تعلق ندارد، و جهان از وجود قائم و  آن با جهان هرگز منقطع نمی 
خالی ها و دلایل روشن نزد او ست و جانشین خدا در زمین است هرگز  حاملِ حکمت که برهان 

هرِوَردی مانَ نمی   (. 11/  2،  494/  1،  ، مجموعۀ مصنفات د )س 
ق هنوز تعبیر حکمت در بیان فیلسوفان  6رسد که تا حدود اواخر سدۀ  گونه، به نظر می این

یابی است لزوما  بر دانش  دست شود که با روش فلسفی نیز قابل مسلمان گرچه امری دانسته می 
توان  ای خداداد است که البته با تعمق در ادلۀ عقلی نیز می هکه هدی اطلاق نیست؛ بل فلسفه قابل 

به  یافت.  دست  آن  می به  دیده  یادشده  فیلسوفان  در  تمایل  این  آشکارا  میان هرروی،  که  شود 
عهده خود  که  دانشی  با  میان حکمت  از  آورند.  پدید  ارتباطی  اند  آن  تعلیم  و  فراگیری  دار 

حکمت  تری دارد. وی  است که بیان صریح ق(  595ذشتۀ  رشد )درگفیلسوفان این دوره تنها ابن 
  ا تفسیر م،  رشدابن کنند )پیروی می آن    زاعلوم  دیگر  ند که  ادرفته و برتر می پیش   لی انش عاد  ار

 . ؛ تعبیری که آشکارا در آن حکمت با فلسفه معادل نهاده شده است (190 /1، لطبیعهابعد 
می  نظر  که در سده به  پیون رسد  بعد همین  می های  استوارتر  در  شود؛ چنان د  که شهرزوری 
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و در اثر  شود  بصیرت عقلی تحصیل می   اکه بشناساند  می نظری    ی عتاصنا  حکمت رق  7سدۀ  
عَد امستعد نیل به برترین منعقلی، و    لی الم عاوعَ مشابِهِ  نی  انس انفس  آن   ت ام افضل مقا ء و  ازل س 

می انبیا )شهرزوریء  طوسی    (.20/  1،  هلهیلاالشجرة  ائل  ارس ،  شود  نصیرالدین  خواجه 
با این استدلال  چون آرمان سلوک اخلاقی بازمی ق( هم حکمت را هم 653)درگذشتۀ   نماید؛ 

و  نفس  تهذیب  فضائل و رذائل و اقدام مناسب این شناخت برای  خت  اشن  قخلاایتِ علم  اغکه  
)بنگرید  رو لازم است که فرد به فضیلتِ حکمت برسد  ه است و این تربیت نفس هم ازآن تزکی
 . (28، 6، صریا ن  قخلا ا،  لدین طوسی انصیربه: 

قی  خلاانخستین فضیلت  ، خواجه نصیرالدین طوسی  حکمت از جایگاه  چنین درکی  ۀ  یابرپ 
حکمت    شود ت می امی موجودا ز تمایز بشر  اکه موجب تمرا    نی انس ارجمند  ا ت  اس ملکأو در ر

هم آن  از  و  نچون  شناخته،  نفس  حت طقه  افضیلت  و  کرده،  اینیاد  اعتبار  به  علم  ی  غایت  که 
دست  است اخلاق  نامیده  عملی  حکمت  نیز  را  اخلاق  علم  است،  حکمتی  چنین  به  یابی 
به:   طوسی انصیر)بنگرید  میان  28،  6،  صری ان   ق خلاا،  لدین  در  درک  همین  امتداد  برای  ؛ 

 . (87، 70/  1، تا د السع امع اج ، قی ا نرعالمان متأخرتر اخلاق فلسفی، بنگرید به: 
رود.  کار می حکمت مترادف با فلسفه به نیز  ق(  1050رگذشتۀ  )دار مختلف ملاصدرا  در آث

کند که پیش  با کاربرد همین تعابیری معنا می   فلسفه رااربعه    اسفار زاسَفَر نخست    آغاز در  وی  
نی  انس ال نفس  ا ستکمنمودند: فلسفه ااز این فیلسوفان در توضیح معنای حکمت استعمال می 

ست  قدر توان انسانی او به ن  ابه مدد بره الَم  خت نظم عاشنو ت  ا موجود   قائق ح ز طریق معرفت  ا
 (.20 / 2، الاسفارملاصدرا،  ید )آیل انخدا  م تشبّه به ان به مقانس ا ات

  انب خداز ج احکمت  گویند  ملاصدرا در تفسیر خود نیز آن دسته از آیات قرآنیِ را که می 
می می ضه  افا معنا  چنین  افزوشود  خدا  که  آگاهی کند  بر  همۀ  ن  که  ــ  ضروری  بدیهی  های 

افعال  انسان  مبدأ  که  نیز  را  مطلق  نظری  ــ علوم  دارا هستند  حَیَوانات هم  و  مَجانین  و حتی  ها 
می  افاضه  اند  به    .(166-165/  7،  قرآنلاتفسیر  ملاصدرا،  )کند  صالح  استناد  با  »یؤْتِی  او 

ای  ، نیز حکمت را هدیه (269« )بقره/ ا  کَثیر اوتِی خَیراقَدْ لحِکْمَةَ فَ اء  وَ مَنْ یؤْتَ الحِکْمَةَ مَنْ یش ا
می  هی  به ال  نفس  که  می شناساند  آماده  مرتبه  بالاترین  به  برای عروج  آن  ملاصدرا،  شود )وسیلۀ 
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شان فراهم  سبب پاکی فطرت (. به باور او این حکمت برای پیامبران به8-7 /1، هلهیلااهر المظ ا
  ا ز دنیابا تقوا، ورع و زهد حقیقی  توانند ؛ اما دیگران هم می 403/  7،  قرآنلاتفسیر  ،  )همواست  

هر  المظاهمو،  )بپیوندند    الحن ص ائکه و بندگز ملاان  ابمقر    د شوند و به صفِ ر  جَ و نفسِ خود م  
 . (403/ 7، قرآنلاتفسیر ، )همو ( و با ریاضت به حکمت دست یابند 8-7 /1،  هلهیلاا

شود. فیلسوفان  بیات فیلسوفان مسلمان حکمت با فلسفه مترادف می تدریج در ادگونه، به این
یابی به  تدریج دست یابی به حکمت بازنمودند، به مسلمان که فلسفه را نخست راهی برای دست 

 حکمت را برای غیرپیامبران تنها از طریق خردورزی فیلسوفانه ممکن انگاشتند.
 ( صوفیه 2ـ2

آباء صوفیه هم  آثار  ابن 283تری )درگذشتۀ  چون سهل تس در  یا  ق(  309عطاء )درگذشتۀ  ق( 
شود )بنگرید به: سهل تستری،  حکمت بر دانش عمیق کتاب خدا و سنت پیامبر )ص( اطلاق می 

های  رسد که متأثر از اندیشه حال، به نظر می (. بااین 81-80/  1،  التفسیر عطاء،  ؛ ابن 43،  التفسیر 
شود که  ج حکمت با پیام باطنی نبوت مترادف می تدریق( به 315حکیم ترمذی )درگذشتۀ حدود  

(. از  125-124،  اثبات العلل باید جست )حکیم ترمذی،    قرآن که در بطن  نه در ظاهر آیات، بل 
منظر وی هرجا سخن از حکمت احکام شریعت نیز برود معنایی جز آگاهی یافتن از جنبۀ باطنی  

شان این احکام را فروفرستاده است ندارد.  آن احکام و معرفت اسباب و غایاتی که خدا برای تحقق 
هی می   (. 121توان دست یافت )همان،  به چنین درکی نیز تنها با توفیق ال 

کشف   معنای  به  حکمت  درک  که  علم  ابحال  دست طنِ  برای  راهی  جز    بهیابی  است  آن 
:  گرید بهبنم یقین )اقس ان و  ایمام علی )ع( در تعریف  د به کلاا ستنا  اوی ب.  هد بودا خونویل  أت

حکیم  )  ندادم شرعی می احککشف غایت ا  اویل حکمت رأت، نتیجۀ  (31حکمت  ،  البلاغهنهج 
حکیم ترمذی حکمت یا همان فهم بواطن علوم را در فهم    (.128-127،  اثبات العلل ترمذی،  

می  خدا  کتاب  حکیمان  صحیح  تفسیر  در  را  خدا  کتاب  از  فهمی  چنین  است  معتقد  و  جوید 
 (. 94، مورلااغور ،  )همود جست بای قرآنبزرگ از 

گیرد: علم بَدء یا آغاز زمان،  از نگاه حکیم ترمذی حکمت خود چهار شاخه از دانش را دربر می 
(. برپایۀ  362،  ختم الاولیاء ها، علم میثاق و علم حروف )حکیم ترمذی،  علم مقادیر یا سرنوشت 



 ـ ــــــــــش ـ1401  زمستان، دوم شمارۀ سوم، سال  ، 6شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   136  ــــــ

  

دهندۀ  اشته باشد که مواد اولیۀ شکل تفسیری از این گفتار وی، حکمت آن است که فرد علم به این د 
دارند، ظرف وجودی هر مادۀ  اند، چه چیزها این مادۀ اولیه را در همان حال نگاه می هستی چه بوده 

تواند این مادۀ  اولیه گنجایش و تحمل چه تغییراتی را دارد و انجامش چه خواهد بود، و چه چیز می 
 (. 112نی نظریۀ تفسیری...«،  اولیه را تغییر دهد )بنگرید به: مهروش، »مبا 

رد.  ا دبا خود  سب  احکمتی متن  ست و هر علمی ا طنِ علم  احکمتْ ببه باور حکیم ترمذی  
دوگانه  تفکیک  برپایۀ  به  وی  علوم  از  صف اش  علم  و  تدبیر  می   تاعلم  چنین  هی  که  ال  گوید 

تدبیر درنهایت  حکمتِ علم    کهچنان ؛ همست اپرستی  اخد، شناخت عوالم فرشتگان و خدا و 
صفغایت   علم  را    لهی ات  احکمتِ  آن  وی  که  لینیز  ع  نامد می لحکمه  احکمة  ای  احکمت 

ا به چنین علمی دست  . وی می ست شناخت نحوۀ تصرّف در عالَم  انبیاء  افزاید سالکان طریق 
 (.95،  لا مثلا ا، )هموکنند پیدا می 

هر منزل  ند که  افزایظاهرا  در توضیح همین حکمت علیا ست که برخی صوفیان متأخرتر می 
خود را دارد  به مخصوص ـ حکمت  ـن  ارف ان و عاقی صد،  ن اهدا زاعم از مرتبۀ    ــ  نی ام عرف او مق

هرروی، این حکمت علیا هرچه باشد علمی از جنس  به   (.36،  لقلوباعلم  ،  ی لب مکابوط ا)
نبوت است و حکیمان خَلَف  و  انبیاء و بسا که عین همان وحی    ا ین  انشیناج یعنی  ء  انبیا  علوم 

اند.  ن  اپیرو ایشان  نبوت  ابعد  راه  نمی ز  آن کسی  مگر  برسد؛  حد  آن  در  مقامی  به  به  تواند  که 
راه جوید   نبی  (182،  لصوفیهات  اطبق ،  )سلمی حکمت  و  مقام حکیم  . شاید همین شباهت 

می  )درگذشتۀ  سبب  سلمی  ابوعبدالرحمان  که  این 412شود  به  استناد  با  )ص(  ق(  پیامبر  که 
به موعظۀ   نیز در مقامات نهایی سلوک  125نیکو بود )نحل/  مأمور  ( صوفی طالب حکمت را 

لَمی داند ب مأمور به دعوت به خدا و سنت   . (155 /2،  مناهج العارفین،  )س 
از خدا، با خدا و به سوی خدا صورت  هم  وسیلۀ حکمت  به اساسا  دعوت خود پیامبران )ع(  

هی  هم (. البته،  38/  1،  حقائق التفسیر گیرد )همو،  می  چنان که مؤمنان مراتبی دارند این دعوت ال 
راه با یادکرد بهشت و دوزخ است صالحان و هم سطوحی دارد. دعوتِ با موعظۀ حسنه را که هم 

می  اجابت  قرب،  نیکوکاران  لوایِحِ  انوار،  اِعطاء  با  که  ــ  را  حکمت  طریق  از  دعوت  اما  کنند؛ 
می  صورت  توحید  اشارۀ  و  ناب  م معرفت  ــ  می گیرد  اجابت  )سهروردی،  قربان  عوارف  کنند 
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 (. 52/  1،  المعارف 
  اق( حکمت ر606ی )درگذشتۀ  زان بَقْلی شیراروزبهها ست که در فضای رواج همین بینش 

لطپی  به  وحی ائ بردن  به  ،  لهی ا  لِ افعا  قِ ائحق  بطونِ ،  ف  علم  و  احکا و  عبودیت  ربوبیت  آثار  م 
خ ادمی  شکلی  به  که  دل  اند  بر  می الها  اءولیاص  )روزبهم  بَقْلی ا شود  /    3،  نالبی ائس  اعر ،  ن 

نجم189 یا  کبرا(؛  در  )  ی لدین  ب618مقتول  به استنا   اق(  »روایت    د  رآنَ لا  وتیت  ا  نبوی    امَ وَ   ق 
ر،  ه«ل  دِ عْ یَ  و عین حقامع  ا حکمت  می   قرآنق  ائدل  نظر وی  کند.  تفسیر  از  که  ن اهمگویی  گونه 

هی    موهبت ون  چ هم نیز   آن  حکمت و فهمِ ،  ست امحصول وحی    قرآن   اء ولیاو    اءنبیابر قلبِ  ال 
 (. 359/  1، تویلاالتای،  لدین کبراشود )نجم ام می لها

شناسانَد که  ق( حکمت را مقامی در سلوک معنوی می 638عربی )درگذشتۀ پایه ابن برهمین
  ت الفتوح ا،  عربی ابن )حاصل کرده است  ص  اعلمی محکم و متقن به معلومی خ صاحب آن  

از پیامبر )ص( ــ یا به    اء خداولیاو  ۀ انبیاء  ست که هم اطنی  اب  ی رثاحکمت    (.269 /2،  لمکیها
 (. 3/ 2،  47/ 1، لحکمافصوص  ، هموند )ارث برده ابه تعبیر خود وی، حقیقت محمدیه ــ 

ا گونه  دو  آن  ابراز  نحوۀ  از حیث  ن،  ریاحکمتِ گفتست:  چنین حکمتی    .گفتهاو حکمتِ 
ست  اقی  ائ رِ حقاسرا  ی گفتناحکمت ن  ام ا  ؛ ست ان علوم شریعت و طریقت  اری هماحکمتِ گفت

یسته  اکه شن اچناء،  علم  ایمردم چه برۀ  م اع  ایچه برآن،    فهم   ا ن گفت؛ زیراکس نتوکه به هیچ 
یا نیست  مقدور  ممکن  اسرا ین  انستن  ادحتی    ا ست  هلاا ر  موجب  یست  گردد    ی هارگم   ا کت 
هرحال، حکمت از هرکدام از این دو نوع که باشد،  (. به 188/  1،  لحکم افصوص ی،  عرببنا)

الله عطاء  کلامنی  او مع  تفصیل وجوه کثیری از  فهم  شود که خدا به او  صرفا  وقتی نصیب فرد می 
ز  ا  فهمب اح که ص بستگی دارد وجوهی شمار  فت حکمت و خیر کثیر به  ادری ، ن دیگرا. به بیکند
 (.25  /4، لمکیهات الفتوحا،  عربی بنا)  بدادری خدا  م کلا

)درگذشتۀ  بااین  کاشانی  عبدالرزاق  متأخرتر،  صوفیۀ  میان  از  که  است  غریب  حدودی  تا  حال، 
تعریف    تر به تعریف فیلسوفان شبیه است. برپایۀ نماید که بیش ق( تعریفی از حکمت بازمی 736
ها ست،  آن  اشیاء و دانستن اوصاف و خواص و احکام  حقائق   ( علم به 1سه چیز است:    حکمت وی  

؛  بات و اسرارِ انضباط و هماهنگی میان موجودات ارتباط اسباب و مسب    ( علم به 2ند؛  هست که  چنان 
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 (. 22  /1، اصطلاحات الصوفیه ،  )کاشانی ها  آگاهی عمل به مقتضای این  (  3

 ن ا( متکلم3ـ2
الهی    حکمت  افعال  برای  وصفی  مثابۀ  مختلف  ر  دبه  گذاشته  می  کلامباحث  بحث  به 

هم می  مباحثی  و عصمت  خدا،  ل  افعاحسن  ،  لهی ا ل  ا فعایت  اغ،  لهی اعلم  چون  شود؛  بعثت 
و  ،  د امع،  ءانبیا و  راختیاجبر  می   ن امتکلم  ل.ضلاانفی  ،  خدا  چنین  که  و  حکیم  گویند  است 

هرچند  ازاین قبیح  اقرو  فعل  به  قبیح    حکمتشۀ  سطاوبه   ،ست ادر  ص از  ا فعل  نمی او    شود در 
 . (88، لمسلکا، ؛ محقق حلی 159، لتقلیدالمنقذ من ا، )حمصی 

ایشان    حکمت  نگاه  معناز  تا به  علم  و  مّ ای  ت  مستحکم    مّ افعل  )زنوزیاو  ت  المع ،  ست 
را دربر  ت  امعرفت به برترین معلوم و    ست نظری ا  احکمت ی،  همین درک ۀ  ی ا(. برپ 454،  لهیها

که  می  است  عملی  یا  معنگیرد؛  نهانجای  ابه  در  فعل  ان اتقایت  ام  کماستو ،  و  ست  ال  اری 
 . (300، دالمر اکشف ، حلی مه ؛ علا280، ت البین امع ا لو ، زیا رفخر)

ید  ،  لدین طوسی ا)نصیرطبع برای خدا ثابت است  چنین وصفی به  ؛ به  (191،  داعتق لا اتجر
که   معنا  اقتضای حکمت این  به  و  هی  ال  قدر  و  قضا  مبنای  بر  الهی  افعال  از    او  همۀ  برخوردار 

سن و مصلحت است  دهد و افعالش در نهایت  را خدا حکیم است و فعل قبیح انجام نمی ؛ زی ح 
ید  ،  لدین طوسی انصیرهودگی است )استواری و پیراسته از بی  باید  198،  دا عتقلا اتجر (. پس 

اآن هر بر  خدا ل  افعاز  چه  م اکه  که وج افعابه    ست امخفی    ای  آن  لی  م ابره  روشن  ا شکا  ای  و  ر 
تا کنیم  ملحق  و  منضم  حکمت   است  بر  شوند    منطبق  درک  هی  ؛  19،  داقتص لاا،  )طوسی ال 
 (. 89، لحقانهج  ، حلی ه م علا؛ 21،  لسبقارة اش ا، لمجد حلبی ابوا

 سیر ادر تف اه شتاتنوع برد تأثیر. 3
های مختلفی از علوم اسلامی یادشده تأثیر در ادوار تاریخی مختلف به میزان   قرآنمفسران  

آن اپذیرفته کاربردهای  ند.  از  توضیح هریک  در  مختلفی  آراء  تأثیرپذیری  این  میزان  به  بسته  ها 
پیش از    قرآن توان دید که تفسیرها از این مفهوم در آیات  اند. آشکارا می قرآنی حکمت بازنموده 

که پس از توسعۀ علوم اسلامی نیز  چنان ها متفاوت است؛ هم توسعۀ علوم اسلامی و پس از آن 
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نظاممفسران   این  از  یکی  به  خود  علمی  گرایش  به  بسته  با  هریک  متفاوت  آرائی  علمی،  های 
به دیگر نظام ابراز نموده گرایندگان  بنا نیست که سیر تحول تدریجی آراء مفسران  ها  اند. اکنون 

می  صرفا   شود.  آراء  بازنموده  میان  پیوند  تفسیر  تاریخ  در  مقاطعی  موردی  مطالعۀ  با  خواهیم 
 های حاصل از توسعۀ علوم اسلامی را بازنماییم.تفسیر حکمت با درک مفسران در 

 ن متقدم ا( مفسر1ـ3
در »یؤْتِی الْحِکمَةَ مَنْ    حکمت نقل شده که مراد از  ق(  33رگذشتۀ  )دصحابی  مسعود  ابن ز  ا

)بقره/   ابن   (. 351/  1،  قرآنلانی  امع ،  جا)زج   است   قرآن(  269یشَاء...«  دیگر    ساعبصحابی 
دقیقق(  68)درگذشتۀ   تفسیری  رتر،  با  به    ا حکمت  که  می   قرآنعلم  خت  اشنشناساند؛ علمی 

منسوخان و  متش ،  سخ  و  مؤخ  ،  بهامحکم  و  حرحلا،  رمقدم  و  م ا ل  و  می   نندام  دربر  را  گیرد آن 
جیک نسل بعد، شاگرد وی    (.576/  5،  نالبی امع  ا ج،  )طبری  ق(  104)درگذشتۀ  هد بن جَبْرِ  ام 

مفهو از  مشابه  تفسیری  عمیق  با  فهم  یا  تفقه  حکمت،  دست   قرآنم  راه  حکمت  را  به  یابی 
نیز  می  را  لقمان  به  اعطائی  حکمت  و  و  ،  عقل،  فقهنمایاند  گفتاستحکا صحت  داند  می   ر ام 

 . (541، 245، لتفسیرا،  هد بن جبرا)مج
امام باقر )ع(   هایی کمابیش مشابه از امامان شیعه )ع( روایت شده است. برای نمونه، ازبیان 

کردار جلوه رو  گفتار و  در صحت  را  از حکمت خود  برخورداری  می ایت شده که  این  گر  و  کند 
،  جامع البیان ، )طبری همان چیزی است که اگر به فردی داده شود خیر کثیر نصیب او شده است 

،  از خدا   ی ر بَ اطاعت و فرمان حکمت همان  اند امام باقر )ع( فرمودند نیز، روایت کرده  (. 576/  5
نیز  دق )ع(  ام ص ا م ا  (. 148/  1،  المحاسن ،  )برقی است  امام و اجتناب از گناهان کبیره  معرفتِ  

ر معنو    خت اشن  احکمت  دین  شناسانده فهمِ  دین  در  متفقه  فرد  همان  را  حکیم  و  کرده،  اند ا 
 (. 151/ 1، تفسیرال، شی ا)عی

لحِکمةَ مَن  اق( در تفسیر »یؤتِی 150رگذشتۀ ن )داتل بن سلیمامقها، سو با همین دیدگاه هم
لفقه فیه«  ا و  القرآن»علم ( حکمت را  269)بقره/    «اکثیر  اوتِیَ خَیرالحِکمةَ فَقَد  ا ء  وَ مَن یؤتَ  ایش 
  ه موعظ. در بحث از دیگر آیات نیز حکمت را مترادف با  (223/  1،  تفسیر،  تلا)مقشناساند  می 

)هم،  (196/  1،  ن ا)هم فهم  و  )هم،  (622/  2،  434/  3،  ن اعلم  زبور  ،  (380/  1،  ن انبوّت 
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 . انگارد می ( 494/ 2،  ن ا)هم قرآن ( و 211/ 1،  ن ا)هم
می بااین نظر  به  سدۀ  حال،  دوم  نیمۀ  از  به 2رسد  درک ق  تحول  با  حکمت،  تدریج  از  ها 

می درک  متفاوت  قدری  نیز  حکمت  قرآنی  کاربردهای  از  چنان ها  ــ  شود؛  )ع(  کاظم  امام  که 
ــ  183درگذشتۀ   لقمی  ائعطا  ز حکمتِ اد  امرق  قوۀ  ن  ابه  و  را  ،  )کلینی شناساند  می عقل  تفهم 

کید بر مؤلفۀ معنایی تعقل البته به اشکال خفیف  (.16/ 1،  فیا لکا تری در آراء یادشدۀ مفسران  تأ
می  دیده  هم  می پیشین  نظر  به  ولی  تعریف  شود؛  مقام  در  آن  بر  تأکیدها  دوران  این  از  رسد 

به  بیش حکمت  می تدریج  نظر  به  است.  شده  اسلم  تر  بن  زید  با  جریانی  چنین  شروع  رسد 
ق( فقیه مشهور مدینه در عصر تابعین باشد که ظاهرا  برای نخستین بار حکمت  136)درگذشتۀ  

 (. 43، التفسیر را به عقل معنا کرده است )تستری، 
 های بعدسدهن ا ( مفسر2ـ3

ن را دید. خاصه  های پیشیتوان استمرار همان بینش های میانه می در مرور آراء مفسران سده 
نگرند و خود را ملزَم به تبعیت  چون مأثورات دینی می مفسرانی که به اقوال صحابه و تابعین هم

بینش  آن از  در  بازتابیده  می های  بازمی ها  آثار خود  در  را  اقوال  نمونه،  )تابانند  دانند همان  برای 
ابولیث   به:  بااین(348  /2،  نالتبیا،  طوسی ؛  204/  1،  تفسیرال،  سمرقندیبنگرید  حال،  . 

می  هم کمابیش  دوره  این  مفسران  آراء  در  معناهای  توان  به  اشاره  پیشینیان  سخنان  نقل  با  راه 
 اند.معانی پیشین پدیدآورده شده ۀ جدیدتری نیز یافت؛ معناهایی که غالبا  با توسع

)درگذشتۀ   تستری  نمونه، سهل  در ــ  ق(  283برای  پیشینیان  مختلف  آراء  یادکرد  از  بارۀ  پس 
ها ست. وی سپس  کند که حکمت به معنای مجموعۀ دانش بندی می خود چنین جمع ــ  حکمت  

نبوی می برپایۀ این اعتقاد که مجموع دانش  با سنت  ها را در سنت  توان یافت حکمت را معادل 
تستری،  می  )سهل  )درگذشتۀ  43،  التفسیر گیرد  زمخشری  نگاه  از  به  538(.  حکمت  نیز  ق( 

ع  و  علم  مطلق  )زمخشری،  معنای  است  آن  به  )درگذشتۀ  316/  1،  الکشاف مل  طبرسی   .)
نیز، پس از بررسی آراء مختلف مفسران در این 548 نتیجه می ق(  گیرد که وجه جمع  باره چنین 

برشمرده  حکمت  برای  که  مختلفی  معانی  باشد  میان  داشته  بزرگ  منفعتی  که  است  علمی  اند 
ق( نیز پس از  585یش تفلیسی )درگذشتۀ حدود  بَ (. ح  80/  8،  194/  2،  مجمع البیان )طبرسی،  
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یادکرد معانی بازتابیده در آثار مفسران کهن برای حکمت، یک معنای آن را نیز مطلق علم و فهم  
 (. 81-80،  وجوه قرآننماید )تفلیسی،  بازمی 

)درگذشتۀ   نیز  606فخررازی  راد  امرق(  حکمت  صو  از  فعل  و  و  می ب  اعلم  شناساند 
برای نه ارگا یی چهامعنوجوهِ  گوید همۀ  می  دما  ق  این معنا  در  اند  معنای حکمت برشمرده   ای که 

همین درک بعدها در تفسیر سیوطی هم   (.58/ 7، لکبیراتفسیر ال، زیا)فخرر ست شدنی اجمع 
می  را  بازتاب  به عمل  شناساند  می علم سودمندی  یابد. وی حکمت  دت  ا به سعو    دمَ انجبِیَ که 

ختم  ا )درگذشتۀ    (.60،  یرتفسال،  )سیوطی شود  بدی  کاشانی  خود  1091فیض  که  هم  ق( 
مفسری با گرایش اخباری و در عین حال گراینده به فلسفه و تصوف است پس از مرور روایات  

می  نتیجه  معنای حکمت چنین  دربارۀ  و عمل  شیعی  علم  معانی  این  که وجه جمع همۀ  گیرد 
 (. 128/ 1، التفسیر الاصفیاستوار است )فیض کاشانی، 

می همی استمرار  معاصر  دوران  تا  تفسیرها  نوعی  ن  را  حکمت  طباطبایی  نمونه،  برای  یابد. 
تقَن به قضایای مطابق با واقع می  شناساند که در آن هیچ خللی راه نیابد. به نظر او این  معرفت م 

یا گزاره  باشند  به حکم فطرت می قضایا خواه معارف دینی  انسان  که  یا حقائق عالم  هایی  داند 
می طبیع او کشف  بر  که  آن ت  به  علم  که  دارند  اشتراک  این وجه  در  متضمن  شوند، همگی  ها 

است   انسان  به:  295/  2،  نالمیز اایی،  طبا)طبسعادت  بنگرید  نیز،  شیرا مک؛  تفسیر  ،  زیارم 
 (. 341/ 2، نمونه

آیۀ  1067حال، ملاصدرا )درگذشتۀ  بااین از  تفسیر خود  در  را    269ق(  بقره حکمت  سورۀ 
گویند و جز با تجرد از عالم مادّی  شناساند که فیلسوفان به آن »عقل بسیط« می ی می همان چیز

نمی  حاصل  کسی  برای  خدا  اعطائی  موهبت  بدون  )ملاصدرا،  و  الآیاتشود  (؛  14،  اسرار 
)درگذشتۀ  هم سبزواری  ملاهادی  که  انسان  1289چنان  به  الهی  آشکارا حکمتِ عطیۀ  نیز  ق( 
آگ هم با  را  کثیر  خیر  می اهی چون  مترادف  فلسفی  )سبزواری،  های  الاسماء  گیرد  شرح 

 (.113/ 2، الحسنی
 ( تأملات2ـ3

می  نظر  نداشته به  اصراری  مفسران  غالب  برای  رسد  مذکور  معناهای  همۀ  میان  که  اند 
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حکمت در روایات و سنت تفسیری با فرضیات خودشان دربارۀ معنای این تعبیر وجه جمعی  
، برخی روایات و اقوال  قرآنکه در  توان دریافت که که اگر حکمت ــ چنان پایه، نمی بیابند. براین

شود ــ نوعی دانش الهامی است اکتساب آن چه معنایی دارد و چرا  فیلسوفان مسلمان یاد می 
باید علم اخلاق را حکمت عملی بشناسند. اگر حکمت چیزی است که مؤمنان به آن به لطف  

الهامی است، اکتساب آن از کافران و منافقان ــ که در برخی    کنند و موهبتی خدا دست پیدا می 
 روایات یاد شده است ــ چه معنایی دارد؟ 

از دانش ازآن  و اعم  استوار  آگاهی  اگر حکمت نوعی  متقن است  سو،  و  نافع  های مختلف 
قابل  ریاضت  با  اسلامی  روایات  در  دانشی  چنین  البته  چرا  این  در  است؟  دانسته شده  حصول 

وسوسه تردید از  رهایی  برای  کوشش  ریاضت  تحمل  که  نیست  می ی  نفسانی  به  های  تواند 
یابی  تنهایی موجب دست تری به مسائل ببخشد؛ اما نفس تحمل ریاضت به اشخاص نگاه عینی 

که گفته شود مراد از حکمتی  به دانش از انواعی که برای ما مشهور است نخواهد شد؛ مگر آن 
شود چیزی از جنس علوم اکتسابی نیست و این البته با  حاصل می   که برپایۀ روایات با ریاضت 

که در روایات از آن سخن رفته، سازگارتر است.  که حکمت یک دانش موهبتی باشد، چنان این
می بااین ایجاد  جدیدی  ابهام  خود  نوبۀ  به  این  علوم  حال،  با  حکمت  میان  نسبت  که  کند 

 آموختنی و اکتسابی چیست. 
پاسخ مانده نسبت حکمت با عقل است. معمولا  عقل در دوران معاصر  ی مسئلۀ بعدی که ب

به طور فطری از آن کمابیش برخوردار اند و  شود که انسان ای فرض می به معنای قوۀ عاقله  ها 
جویی از آن ارزش امور مختلف را از حیث میزان تطابق با واقعیات و اعتباریات  توانند با بهره می 

ق وقتی برای نخستین بار زید بن  2ی پرسش جدی دارد که آیا در سدۀ  بسنجند. این سؤال جا
اسلم و دیگر معاصران وی حکمت را با عقل برابر نهادند آیا چنین معنایی را در نظر داشتند؟ آیا  

که ایشان گفتند عینا  همان عقل بود، چه دلیلی داشت که در زبان عربی دو  اگر حکمت چنان 
 مال شود؛ و اگر مرزی میان معنای این دو واژه بود، کدام بود؟ تعبیر برای این معنا استع 
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 نتیجه
حکمت  می  معنای  دربارۀ  آراء  تحول  سیر  از  مبهم  هرچند  تصویری  اختصار  به  توانیم 

ای است بازنماییم. ظاهرا  در سدۀ نخست هجری ــ عصر صحابه و تابعین ــ حکمت آگاهی 
دهد، مقدار اندکش به همه داده شده  ها نیز می که خدا خودش دارد و بخشی از آن را به انسان 

به آن می  با ریاضت  افراد  و  بقیه می است  داده شد  انسانی  به  وقتی  اکتساب  رسند،  او  از  توانند 
می  آن است  فردی که صاحب  و  دیگر رسانهکنند  و  با شعر  منتقل  تواند  دیگران  به  را  آن  نیز  ها 

نسبت عقل  با  که  ، حکمت چیزی است  بهرهکند. ضمنا  با  دارد:  از حکمت ی  می جویی  توان ها 
 ها را بهتر فهمید.توان حکمت جویی از عقل نیز می تر اندیشید و ضمنا  با بهره معقول 
ق، احتمالا  متأثر از گفتار زید بن اسلم، حکمت با عقل منطبق شناخته  2تدریج در سدۀ  به 

تواند باشد البته جای  چه معنا می که عقل در گفتار زید بن اسلم و معاصرانش به  شود. این می 
شود که حکمت بر عقل  هرحال چند سده بعد این رأی تفسیری چنین فهمیده می سؤال دارد. به 

قوه  می یعنی همان  که  دارد  ذهنی دلالت  بشود. هرگاه  ای  استوار  و عملی  آگاهی  موجب  تواند 
ن  بایِ ل، معنایی جدید و م  داد تحولی در معنای عق رسد با روی چنین باشد باید گفت به نظر می 

حکمت   برای  نیز  برای  ذهنی  قوۀ  نوعی  بر  اکنون  بود  معلوم  نوعی  که  حکمت  و  گرفته،  شکل 
 یابی به معلومات حمل شده است.دست 

نمی بااین اجازه  حکمت  دربارۀ  آراء  تدریجی  تحول  سیر  مرور  را  همه  احتمالی  چنین  دهد 
دیگرسو فارابی دو معنای جدید برای  سو حکیم ترمذی و ازق ازیک 3جدی تلقی کنیم. در سدۀ  

اند یا  ق بنا شده 1های فکری سدۀ  نمایند که البته هردو برپایۀ تفسیر همان سنت حکمت بازمی 
آن دست  با  گرچه  کم  دارند؛  انطباق  کاملا   ــ  دو  ایناز  ها  حکمت  میراث ــ  فارابی  یکی  دار 

تواند ما دار حکمت ایرانیان باستان است. این می میراث  ــ حکیم ترمذی ــو دیگری    ،یونانیان 
به  ر باید  معاصرانش  و  اسلم  بن  زید  سخن  در  »عقل«  تعبیر  معنای  فهم  در  که  کند  متقاعد  ا 

با همین حکمت باستانی ایران و  احتیاط سخن گفت و حتی چه بتوان مراد وی از عقل را  بسا 
 یونان منطبق دانست.
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داند که پس  باری، حکیم ترمذی حکمت را علم ذوقی بخصوصی برای شناخت هستی می 
شود. فارابی نیز حکمت را علم عقلانی بخصوصی  ضت با تأویل متون دینی حاصل می از ریا

می  هستی  شناخت  می برای  حاصل  استدلال  با  که  خودِ داند  نه  که  چیزی  یعنی  دانش    شود؛ 
بل  سدۀ  فلسفه،  از  است.  آن  دستاورد  می 4که  نظر  به  نیز  بعد  به  توسعۀ  ق  باز  حکمت  رسد 

جویی از معلومات و عقل و البته  هی از حقائق مهم هستی با بهره معنایی یافته، و بر هرگونه آگا
 در اثر لطف الهی اطلاق شده است. 

می  نظر  یافته به  بروز  اسلامی  تفاسیر  در  یادشده  معانی  همۀ  با  رسد  مفسران  ظاهرا   اند. 
اند که حکمت را نه حاکی از معنایی  های فکری مختلف خود هیچ مشکلی در این ندیده گرایش

که در هر بافتی به معنایی بشناسند و درنهایت به این وجه جمع میان معانی برسند که  ، بل واحد
بر   که  مبهم  کاملا   توضیحی  به  یعنی  کند؛  عطاء  افراد  به  خدا  باید  که  است  علمی  حکمت 

قابل  بسیاری  آن مصادیق  از  فراتر  چیزی  عملا   و  است  خود  حمل  از  مستقیم  و    قرآنچه 
های ما دربارۀ مفهوم  توان دریافت به آگاهی حکمت در روایات اسلامی می ها برای  یابی مصداق

 افزاید. حکمت نمی 
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 بعامن
 . کریم قرآن ـ1

 ق.1410،  میسلالااب اکت ، دارالقم ، لحکما غرر ، حد بن محمداوی، عبدالمدآ ـ2

در  ۀ  ژا »و دیگران،    و  محمدحسنآهنگر،   ـ3 اکریم«   قرآنحکمت  کنگر،  بینولین  لمللی  اۀ 
 ش. 1394اردبیل،  ، با حکمت ن

، جامعۀ  قم، دریاهیم بهابرابه کوشش ، ق السّب ارةش ا، بن حسن  یعل،  لمجد حلبیابیاابن ـ4
 ق.1414مدرسین، 

کم،  لمصنفا،  لله ا عبد،  شیبهبیاابن ـ5 کوشش  حوت ابه  یوسف  ،  لرشدامکتبة  ،  ضاری ،  ل 
 ق.1409

 م.1984ق/ 1404، اعلمی،  بیروت ، )ع(   الرضار اخبا عیون ،  محمد بن علی، بویهابابن ـ6
 ش.1377، حکمت، ن ا تهر، ه لطبیعابعد  اتفسیر م ، حمدامحمد بن ، رشدابن ـ7
 ر. ا بید، قم، سیناابن ئلارس ، ضمن عیون الحکمه، له عبدالحسین بن ا، سینابن ـ8
علی ،  شعبه ابن ـ9 بن  علی،  لعقولاتحف  ،  حسن  کوشش  غفا به  جامعۀ  قم ،  ریاکبر   ،

 ش.1363مدرسین، 
هعبدِ ابن ـ10 ید العقد ا، دحمد بن محم، ارَبِّ  ق.١٤٠٤ه، لعلمیاکتب ، دارالبیروت ، لفر
 در. ار صاد، بیروت،  هلمکیات ا لفتوح ا، محمد بن علی ، عربیابن ـ11
صُوصُ  ،  محمد بن علی،  عربیابن ـ12 ق/  1365ه،  لعربیالکتب  اء  احیار  اد،  هرها ق،  ملحِک  افُ

 م.1946
مرکز  ،  نا تهر   ا، به کوشش پل نوپ،  ی سلمۀ آثار  مجموع  ضمن،  تفسیرال، احمد،  ء اعطابن ـ13

 ش. 1369، هیانشگانشر د
،  لفکر ا راد،  بیروت،  رون ام محمد ه لسلا ا به کوشش عبد،  هللغاییس  ا مق،  حمد، ارسافابن ـ14

 ق.1399
یزید،  جهامابن ـ15 بن  فؤ  کوشش  به،  لسننا،  محمد  عبدامحمد  ء احیار  اد،  هره اق،  قیالبا د 

 . هلعربیالکتب ا
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سک ابن ـ16  .هلدینیا فة الثقامکتبة ، هرها ق، ق خلا لا اتهذیب ،  حمد بن محمد، اویهم 

 ق.١٤١٤، درار صاد، بیروت، لعرب ا ن ا لس، محمد بن مکرم ، منظورابن ـ17
،  بیروت ا،  حمد عطا در  اقعبدالبه کوشش  ،  لقلوب اعلم  مکی، محمد بن علی،    لبابوطا ـ18

 ق. 1424ه، لعلمیالکتب ا راد
سمرقندیا ـ19 محمد،  بولیث  بن  مطرجی،  لتفسیرا،  نصر  محمود  کوشش  ،  بیروت،  به 

 فکر. دارال
 در. ارصاد،  بیروت، لمسند ا، حنبلحمد بن ا ـ20
ی  اهحوزه ۀ  تکیه بر نظری  اکریم ب   قرآنحکمت در  ۀ  ژا سی واشن ا»معن ا و دیگران،  رض،  نیاما ـ21

هم،  یی«امعن وانخستین  ملی  علوم  ژها یش  در  دالهیاگروه  ،  میسلااپژوهی  ه انشگات 
 ش. 1395، سوج ای

 ق.١٤٢٢ات، لنج اار طوقد، بیروت ، لصحیحا، عیل اسم امحمد بن ، ری ابخ ـ22
، اسلامیه،  نا تهر ،  لدین حسینیالجلاسیدبه کوشش  ،  سن المحا،  حمد بن محمد، ابرقی ـ23

 ش.1330ق/ 1370

یخی  ات ت ا لعامط ،  «حدیثو    قرآن»مفهوم حکمت در  ا،  رض،  رابرنجک ـ24 ،  حدیثو    قرآنر
 ش. 1379ن ازمست، 4ۀ راشم

ریبَلَا  ـ25 اذ  یحیی،  بن  س،  ف اشر لا اب  ا نس ا،  حمد  کوشش  زکبه  وری اهیل  زرکلیار  ،  ض 
 م.١٩٩6ق/ ١٤١٧، فکر، دارالبیروت 

و  سهیلا،  پیروزفر ـ26 معن،  فهمیه ،  شریعتی  وا»تحول  حوزه ۀ  ژا یی  در  مختلف  اهحکمت  ی 
 ش. 1391ن ابستا ت، 7، شمارۀ ج منیر اسر ، می«سلاا

مطبعة  ،  هره اق،  نا کر و دیگراحمد محمد شا  کوشش  به،  سننال،  محمد بن عیسی،  ترمذی ـ27
 ق. ١٣٩5، لحلبیا

کتب  ، دارالبیروت،  سل عیون سودابه کوشش محمد ب،  لتفسیرا،  للها سهل بن عبد،  ی تستر ـ28
 ق. 1423ه، لعلمیا

بَیش،  تفلیسی ـ29 ،  نا ه تهرانشگاد،  نا تهر،  به کوشش مهدی محقق،  قرآنوجوه  ،  هیما برابن   ح 
 ش.1371
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بحر ،  حظاج ـ30 بن  کوشش  ،  ئلالرس ا،  عمرو  هسلاعبدالبه  محمد  ة  مکتباهره،  ق،  رونا م 
 م. ١٩6٤ق/ ١٣٨٤، نجی الخا

اجوهری  ـ31 حما سم،  بن  کوشش  ،  ح الصحا،  داعیل  عبدابه  عطا حمد  ،  بیروت ،  رالغفور 
 ق. 1407، یینلعلم للملا ا راد

تربیت  ،  کریم«  قرآنی در آموز»روش حکمت،  لبابوط، اخدمتیو    سیدعلی،  دها زحسینی ـ32
 ش.1391ن ا ییز و زمستاپ، 15، شمارۀ میسلاا

ترمذ ـ33 بن علی،  حکیم  ع،  لعلل ات  اثب ا،  یمحمد  کیابراصم  ا به کوشش  ،  بیروتالی،  هیم 
 ق. 1428ه، لعلمیاکتب دارال

ترمذ ـ34 علی،  حکیم  بن  من  امثلاا ی،  محمد  و الکتال  سهلسناب  کوشش  به  جمیلی،  ، ید 
 .زیدونابنر اد، بیروت 

،  بیروت ،  یعیل یحیا سمان  ابه کوشش عثم،  ءاولیلا اختم  ی،  محمد بن علی،  حکیم ترمذ ـ35
 ق.1422ه، لشرقیاب اد لآاهد عم

حمد  ایح و  اس عبدالرحیم  حمد  ابه کوشش  ،  مور لااغور  ی،  محمد بن علی،  حکیم ترمذ ـ36
 .ق1422ه، لدینیافة الثقامکتبة ه، هرا ق، عبده عوض 

 . ق1412، جامعۀ مدرسین، قم ، لتقلیدالمنقذ من ا، محمود بن علی، یزا ر یحمص ـ37
ر  اد،  بیروت،  ییا مراهیم س ابرابه کوشش مهدی مخزومی و  ،  لعیناب  ا کت،  حمداخلیل بن   ـ38

 م. 1980، للهلااو مکتبة 
 ق.1349الحدیثه، مطبعة ، الدمشق، لسننا عبدالرحمان، بن  للها عبد، رمی اد ـ39
، ن«آی  قرآننی حکمت در مفهوم  ای مفهوم جهاهجویی مؤلفه»پیو دیگران،    علی،  نادهق ـ40

م اکت  ش.1397ن ابستات، 18، شمارۀ ب قیّ
 ش.1374، رضی، شریف قم ، لقلوباد ا رشا،  بن محمد حسن، دیلمی ـ41
 ق. 1408البیت، ، آلقم  ، لدینام علا ا،  بن محمد حسن، دیلمی ـ42
محمد،  نی اصفهاغب  ا ر ـ43 بن  یب  ا لمفرد ا،  حسین  غر فی  ندیم  ،  قرآن لات  کوشش  به 

 م. 1972ق/ 1392، لعربی اتب اک ، دارالهره اق، مرعشلی
غزالهییارض ـ44 همک   ،  کت »هم،  ن ا راو  و  حکمت  در  انشینی  ز  قرآنب  نو«او  مفهومی  ،  یش 
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 ش. 1399ن ابست ار و تابه ، 26، شمارۀ حدیثو  ۀ قرآنمانپژوهش
،  بیروت ،  یحمد فرید مزیدابه کوشش  ،  ن البی ائس  اعر ،  نصربیامحمد بن  ،  ن بَقْلیاروزبه ـ45

 . م 2008ه، لعلمیاکتب دارال
اجازج ـ46 سری ابر،  بن  کوشش  ،  بهاعر او   قرآنلانی  ا مع،  هیم  شلبیعبدال به  عبده  ،  جلیل 

 ق. ١٤٠٨، لکتب الم اع،  یروت ب
 ق.١٤٠٧، لعربی اب اکت ، دارالبیروت، فا لکش ا، محمود بن عمر ، زمخشری  ـ47
عبدالزنوزی ـ48 بیرم ،  بن  جلا،  لهیهات  المع ،  قلیله  کوشش  ،  نا تهر ،  نیاشتیآلدین  البه 

 ش. 1381، نا یرا  ۀمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسف

زیر ،  نیاسجست  ـ49 یب  ،  محمد بن ع  ،  نا حد جمراوعبدالب  دی ابه کوشش محمد  ،  قرآنلاغر
 م. ١٩٩5ق/ ١٤١6ه، قتیبابن ر اددمشق، 

لَمی ـ50 ،  ن سلمی ا لرحمابوعبدۀ آثار امجموعضمن ، لتفسیر ا ئق ا حق، محمد بن حسین، س 
 ش. 1369، هیا نشگامرکز نشر د، ن ا تهر، دی و محمد سوریالله پورجوا به کوشش نصر

لَمی ـ51 ،  بیروت ا،  در عطالق، به کوشش مصطفی عبداهلصوفیات  ا طبق،  محمد بن حسین،  س 
 م. ١٩٩٨ق/ ١٤١٩ه،  لعلمیاکتب دارال

لَمی ـ52 حسین ،  س  بن  ا مجموعضمن  ،  رفینا لعاهج  امن،  محمد  آثار  ن  الرحم ابوعبدۀ 
نصر ،  سلمی کوشش  پورجوا به  سوریالله  محمد  و  د،  نا تهر،  دی  نشر  ،  هیانشگامرکز 
 .ش1369

بن،  سهروردی ـ53 و  ،  رفالمع ارف  اعو ،  محمد  عمر  وهبه  علی  توفیق  کوشش  حمد ابه 
 م. 2006ق/ 1427ه، لدینیافة الثق امکتبة ، هره اق، یحالرحیم سا عبد

هرِوَردی ـ54 حبش،  س  بن  ه،  تامصنفۀ  مجموع،  یحیی  کوشش  ک  ابه  دیگرربَ نری  و  ،  نا ن 
 ش. 1372، لیاش عآموزرت فرهنگ و ا ت فرهنگی وزا ت و تحقیقالع امطۀ موسس، نا تهر

،  لکریما  القرآن  دار،  قم،  یحمد حسینابه کوشش  ،  ئل ا لرس ا،  هر ا علی بن ط،  مرتضیسید ـ55
 ق. 1405

 . الحدیثراد، هرها ق، لینلجلا اتفسیر ، التفسیر ، بکر بیان بن الرحم ا عبد، سیوطی ـ56

محمود،  شهرزوری  ـ57 بن  نجف،  هلهیلاالشجرة  ائل  ارس،  محمد  کوشش  حبیبیبه  ، قلی 
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 ش. 1383، نا یرا ۀمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسف، نا تهر
انادقیاص ـ58 دراشن امعن،  ماله،  حکمت  ،  رشداسی  ا رشناکۀ  ماننایاپ،  روایت و    قرآن  سی 

 ش. 1392، زا ه شیرانشگاد، نی انسات و علوم ادبیۀ انشکداد
مّیاصَفّ  ـ59 ق  حسن،  ر  بن  کوچه،  تا لدرجائر  ابص،  محمد  حسن  کوشش  ،  نا تهر،  غی اببه 

 ش. 1362، علمیا
 .ق1412، مدرسینۀ معاج، قم ، نالمیز ا، حسینایی، سیدمحمدطبا طب ـ60
 ق. 1415، اعلمی، بیروت، ن البیاجمع م، فضل بن حسن، طبرسی ـ61
به کوشش عبدالله بن عبدا ن البیامع  اج ،  محمد بن جریر ،  طبری ـ62 ترکی،  قاهره،  لمحسن   ،

 ق. ١٤٢٢، ر هجراد
ین طریحی، فخرالدین بن محمدعلی،   ـ63  ش.1362، تهران، مرتضوی، مجمع البحر
حسن،  طوسی ـ64 بن  کتابداقتصلاا،  محمد  تهران،  مسجد  ،  چهلاجخانۀ  ،  ستونمع 

 ق.1400

، نجف، دار احیاء ملیاحمد حبیب قصیر عابه کوشش  ،  ن التبیا،  حسنمحمد بن  ،  طوسی ـ65
 . ق1383، التراث

 ق. 1364، لفکراراد، هره اق، قرآنلاظ الفلمفهرس لا المعجم ا، دامحمد فؤ، قیالبا عبد ـ66

 ق.1413، جامعۀ مدرسین، قم، د ا لمر اکشف ، فحسن بن یوس، حلیمهعلا ـ67
یوسف،  حلیمهعلا ـ68 بن  کوشش  ،  لحق انهج  ،  حسن  هجرت،  قم،  صدر  ارضسیدبه   ،

 ق.1421

 ق. 1380ه، میسلا، ان ا تهر، لتفسیر ا ، محمد بن مسعود، شیاعی ـ69
بن محمد،  بیا راف ـ70 به کوشش محمدتقیالمنطقیات،  محمد  کتابدانش  ،  قم،  خانۀ  پژوه، 

 مرعشی.
محمد،  بیا راف ـ71 بن  السعاده ،  محمد  ضمن  تحصیل  للفارابی لفلسفیال  اعم لا ا،  به  ،  ة 

 ق. 1413، هل المنارا د، بیروت، سین ایآلش جعفر کوش

 ق. ١٤٢٠، لعربیاث ا لتراء احیار اد، بیروت، التفسیر الکبیر ، محمد بن عمر ، زیا رفخر ـ72

  ة مکتب،  هرهاقسعد،    وفئلرا عبدطه  به کوشش  ،  ت البینا مع  الو ،  محمد بن عمر،  زیا رفخر ـ73
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 ق.1396، زهریه لاات الکلیا
مرتضی،   ـ74 بن  محمدمحسن  کاشانی،  الاصفی التف فیض  مدرسین،  سیر  جامعۀ  قم،   ،

 ق.1418
 ق.1405ه، لعلمیالمکتبة ، ابیروت، لمنیر اح امصب ال، حمد بن محمد، افیّومی ـ75

،  لمجید سلفی ا به کوشش حمدی عبد،  ب الشه امسند  ،  مه محمد بن سلا،  عیا ضی قضاق ـ76
 . ق1407ه، لالرس امؤسسة ، بیروت 

عبدا ش اک ـ77 جلاا لرزانی،  بن  ع،  هوفیلص ات  اح صطلاا،  لدینالق  کوشش  هیم  ا براصم  ابه 
 ق.1426ه،  لعلمیاکتب ، دارالبیروت، لیاکی

 ش. 1369، مصطفوی، قم ، افست سنگی  اپچ، ئد الفو اکنز ، محمد بن علی ، جکیا کر ـ78
یعقوب ،  کلینی ـ79 بن  علیفیا لکا ،  محمد  کوشش  به  غفا،  ان ا تهر،  ری اکبر  ،  میهسلا، 

 ش.1365
بن  ،  کندی ـ80 کو،  هلفلسفیائل  ا رس ال،  ق اسحایعقوب  عبدبه  محمد  ،  بوریدها  یدالها شش 

 م. 1950، لعربیالفکر ا راد، هرهاق

کریم    قرآنیی در  امعنۀ کید بر شبک ات احکمت ب ۀ ژا سی توصیفی وا شن»مفهوم ، حسین ، گلی ـ81
، خرداد  1، شمارۀ  ل سوم اس ،  می سلاادبی متون  ا ت  الع امط،  ت معصومین )ع(«ایا و رو

 ش.1397
می سلالا الفکر  ا راد، قاهره،  لنیلابوام  سلا العبدبه کوشش محمد  ،  لتفسیر ا،  هد بن جبر امج ـ82

 ق. ١٤١٠الحدیثه، 
 ق.1403، ء الوف امؤسسة ، بیروت، ر انو لاارا بح، تقیمدقر بن مح اب مجلسی، محمد ـ83
حلی ـ84 حسن،  محقق  بن  رض،  لمسلک ا،  جعفر  کوشش  مرکز  مشهد،  دیا ستا  ابه   ،

 ش. 1379ق/ 1421های اسلامی آستان قدس رضوی، پژوهش
ج،  تبی مج،  هیا شمزرعه  محمدی ـ85 و  مقالات  ،  «قرآندر  آن    هایگا»حکمت  مجموعۀ 

 ش. 1394، اردبیل، المللی حکمت ناباولین کنگرۀ بین
ث  ا لتراء  احیار  اد،  بیروت ،  قیابعبدالد  ابه کوشش محمد فؤ،  لصحیح ا ،  جا بن حج  مسلم ـ86

 لعربی. ا
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،  ثالتراء  احیار  اد،  بیروت ،  تهاله محمود شح عبدالبه کوشش  ،  تفسیر ال،  ناتل بن سلیم امق ـ87
 ق.١٤٢٣

 ش. 1374، میهسلا، ان ا تهر، تفسیر نمونه ، صر ان ، زیا رم شیرامک  ـ88
ابراهیم،   ـ89 بن  الآیات ملاصدرا، محمد  انجمن  اسرار  تهران،  به کوشش محمد خواجوی،   ،

 ق. 1402حکمت و فلسفۀ ایران، 
بن  ملاصدرا،   ـ90 الاربعه،  هیم ابرامحمد  کوشش  ،  الاسفار  و  ا سمابه  سمیع  محمد  بن  عیل 

 ش. 1368، فویمصط، قم، نا دیگر
بن  ملاصدرا،   ـ91 د  ابنی،  نا تهر،  یامنها به کوشش محمد خ،  هلهیلااهر  المظ ا،  ابراهیم محمد 

 ش. 1378ا، می صدرسلااحکمت 
بن  ملاصدرا،   ـ92 یما  قرآن لاتفسیر  ،  هیم ا برامحمد  خو،  لکر محمد  کوشش  ،  قم،  جویابه 

 ش.1366، را بید

ای زبانی و ادبی در  هپژوهشمهروش، فرهنگ، »مبانی نظریۀ تفسیری حکیم ترمذی«،   ـ93
 ش. 1395، بهار و تابستان 46، شمارۀ 17، سال آسیای مرکزی

دو ۀ آن  بطا ل و راحکمت و جمۀ  ژا سی وا شن»مفهوم ،  للهایتاعن ،  شریفی و    سعدی،  یدیؤم ـ94
 ش. 1394ر ابه، 20، شمارۀ یقرآنرف  امع، « قرآنز نظر ا

کبری انجم ـ95 الدین  عمر،  بن  کوشش  ،  تویلا ألتا،  حمد  فرید  ابه  ،  بیروت ،  مزیدیحمد 
 م. 2009ه، لعلمیاکتب دارال

ابی  مهدی، محمدقیا نر ـ96 ،  نجف ،  نتر محمد کلاسیدبه کوشش  ،  ت اد ا لسعامع  ا ج ذر،  بن 
 ن. انعمدارال

 ق. 1413، میهسلا، ا نا تهر ، صریاق ن خلا ا، محمد بن محمد، لدین طوسینصیرا  ـ97
طوسینصیرا  ـ98 محمد،  لدین  بن  ید  ،  محمد  محمدداعتق لا اتجر کوشش  به  حسیاجو،  نی  د 

 ق.1407، سازمان تبلیغات اسلامی، نا تهر، لیجلا

 ش. 1389ا، نشت ، قم، وری شریف رضیآگرد ، البلاغهنهج ـ99
 ش. 1368، میهسلا، ا نا تهر، طرالخو اتنبیه ، س ا فرابیم بن ا وَرّ  ـ100
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